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 شماره 7723 
انديشه

مطالعات فرهنگی؛ 
زبان دنیای جدید

»پیشنهادی برای ارتقاء فضای فرهنگی کشور« در گفت وگو با دکتر علیرضا قائمی نیا

 با منطق حاکم بر »مطالعات فرهنگی« می توان از چالش های فرهنگی 
و حتی اقتصادی امروز جامعه ایران گذر کرد

ë  ،جناب دکتــر قائمی  نیــا، به اعتقاد شــما 
چقــدر مســائل امــروز جامعه ایران، ریشــه 

فرهنگی دارد؟
اتفاقاً، من مشــکل امــروز جامعــه ایرانی، 
را مشــکل فرهنگی می دانــم. معتقدم که 
حتی مسائل اقتصادی نیز ریشه در مسائل 
فرهنگــی دارد؛ تحریــم، یک طــرف قضیه 
اســت و نمی تــوان اثــرات آن را بــر حــوزه 
اقتصادی انکار کــرد، ولی فرهنگ مصرف 
در جامعه ایرانی هم به تنهایی مشــکلات 
بســیاری را در زمینه های اقتصــادی ایجاد 
کرده اســت. کســانی که دنبال ســودجویی 
خریــد  فرهنــگ  از  براحتــی  هســتند، 
سوءاســتفاده مــی  کنند. در ایــن فضا، همه 
چیز پیوســته در حال گران  تر شــدن اســت 
و مــردم نیز با وجود این گرانی  ها بواســطه 
از  مصرف گرایــی«  فرهنــگ  »حاکمیــت 
قضا بیشــتر هم خرید می  کننــد. بنابراین، 
بخش زیادی از مشــکل عرصــه اقتصادی 
ایــران را مشــکل فرهنگــی می دانــم. ایــن 
ســخن بدین معنا نیســت که حل مســائل 
حــل  را  اقتصــادی  مشــکلات  فرهنگــی، 
خواهد کرد؛ ولی »مطالعات فرهنگی« در 

این خصوص بسیار راهگشا است.
ë  ما می تواند  فرهنگی«  »مطالعات  چطور 

را از چالش های اقتصادی گذر دهد؟
به عنــوان مثــال، بــرای رونق تولیــد، صرفاً 
نبایــد بــه احــداث چنــد کارگاه و کارخانــه 
بســنده کرد بلکــه باید جامعــه را به لحاظ 
فرهنگی به سمتی برد که هر کسی به سهم 
و بضاعــت  اش دغدغه تولید پیدا کند و در 
نهایــت جامعه به یــک »جامعه تولیدی« 
بدل شود و روحیه تولید در فرهنگ ایرانی 
جــای خود را بــاز کند. هر وزارتی متناســب 
بــا کار خــود نیــاز بــه مطالعــات فرهنگــی 
دارد. به عنــوان مثــال، وزارت کار و تعاون، 
مطالعــات فرهنگــی متناســب بــا خــود را 
و  ارشــاد  وزارت  همچنیــن،  می خواهــد. 
غیــره. ایــن مطالعــات کمــک می کننــد تا 
وزارت هــای مربوطــه در تحقــق اهــداف و 

برنامه های خود واقعی تر عمل کنند.
از این رو، معتقدم، کار فرهنگی، بنیادی تر 
از اقتصــاد اســت و اقتصــاد را هــم جهــت 
خواهــد داد. اگر مجریان جامعه ما بتوانند 
فرهنــگ ناظــر به اقتصــاد را تغییــر دهند، 
قطعــاً وضعیــت اقتصــادی ما نیــز تغییر 
خواهــد کــرد. مــا صدها مشــکل اقتصادی 
مســائل  بــه  آنهــا  درصــد   99 امــا  داریــم 
فرهنگــی برمی گــردد و بایــد ایــن مســائل 
حل شــود و به تعبیــری روحیه اقتصادی و 

فرهنگ اقتصادی جامعه تغییر کند.
مادامــی که فرهنــگ و مطالعات فرهنگی 
جدی گرفته نشود، جامعه ایرانی هیچگاه 
نخواهــد توانســت بــه وضعیــت متعــادل 
برســد. جامعه مــا از یک طــرف با جامعه 
مدرن مشکل دارد و از طرف دیگر، براحتی 

در حال تســلیم شــدن در برابر مؤلفه های 
جامعــه مدرن اســت؛ و بــه عبارتــی، خود 
بــه ســمت مــدرن شــدن در حــال حرکت 
است. این سردرگمی و بلاتکلیفی ها نشان 
می  دهــد کــه مــا »مطالعــات فرهنگــی« 

نداریم.
ë  »فرهنگــی »مطالعــات  از  شــما  منظــور 

چیست و چه حوزه دانشی را در بر می گیرد؟
گاهــی »مطالعــات فرهنگــی« بــه معنای 
وســیع کلمه به کار می  رود و گاه به معنای 
خــاص. مطالعــات فرهنگــی، بــه معنای 
دانشــگاهی  رشــته ای  واقــع،  در  خــاص 
همچــون  رشــته ها  ســایر  در  و  اســت 
ارتباطات  انسان شناســی،  جامعه شناسی، 
و... نیــز واحدهایــی در زمینــه مطالعــات 
فرهنگی گذرانده می شــود. امــا مطالعات 
فرهنگــی بــه معنــای عــام کلمــه، بــه هــر 
نوع دانشــی اطلاق می شــود که بــه نحوی 
بــرای مثــال،  از فرهنــگ بحــث می کنــد؛ 
روانشناســی  فرهنــگ،  جامعه شناســی 
فرهنــگ، انسان شناســی و... همــه اینها در 

این ذیل می گنجد.
فرهنگــی مطالعــات  از  مــن   منظــور 

 cultural studies، طبیعتــاً گســترده  ترین 
معنای آن اســت البته مطالعات فرهنگی 
به معنــای خاص بواســطه ارتباطــی که با 
جامعه و تغییر و تحول آن دارد، از اهمیت 

بسیاری برخوردار است.
ë  مطالعات فرهنگی« یکی از شــاخه های«

علوم  انســانی و علوم  اجتماعی است. چرا 
شــما برای حل مســائل و چالش های امروز 
ما، بر دیگر رشته  های علوم اجتماعی چون 
جامعه شناســی، انسان شناســی، ارتباطات 
و... تأکیــدی نداریــد و بهتریــن راه حل برای 
بازســازی فضای فرهنگی کشــور را استفاده 
از »منطــق حاکم بــر مطالعــات فرهنگی« 

می دانید؟
 مطالعــات فرهنگــی در معنــای خــاص 
کلمــه، مهم ترین دســتاورد علوم انســانی 
در غرب اســت و شــاید بتوان آن را انقلابی 
در علــوم انســانی تلقی کــرد. واقعیت این 
اســت کــه ســایر زمینه  هــای علوم انســانی 
و اجتماعــی، چنــدان بــه تغییــر جامعه و 
تحلیل عینی تر از وضعیت جامعه کمکی 
فرهنگــی«  »مطالعــات  امــا  کننــد.  نمــی  
بســتری را فراهم می  کند تا فرهنگ قدری 
عینی تــر و ملمــوس  تر مطالعه شــود و در 

همان متنی که هست، بررسی شود.
البتــه از ذکــر ایــن نکتــه نبایــد گذشــت که 
بواســطه  ابتــدا  در  فرهنگــی  مطالعــات 
شــکل  اســتعماری  اهــداف  و  رویکردهــا 
گرفت؛ کشــورهای غربی همچون انگلیس 
بــا طرح ایــن قضیه )مطالعــات فرهنگی( 
چگونــه  کــه  بودنــد  ایــن  پــی  در  همــواره 
می تــوان جوامع کشــورهای جهان ســوم را 
از نظــر فرهنگــی تغییــر داد! امــا در ادامه 

ایــن دغدغــه بــه یــک شــاخه علمــی بدل 
شــد بدین صورت که خیلی از کشورها هم 
برای »تحلیل و تغییر فرهنگ خود« و هم 
بــرای »بررســی فرهنگ کشــورهای دیگر« 
از منطــق حاکــم بــر مطالعــات فرهنگــی 

استفاده می کنند.
اینترنــت  جمعــی،  رســانه های  امــروزه، 
بــا  ارتبــاط مســتقیمی  و فضــای مجــازی 
فرهنــگ جامعه دارند و به راحتی فرهنگ 
جوامــع را تغییــر می دهنــد. در ایــن فضا، 
مطالعــات فرهنگی، به رکن مهم بررســی 
جامعه بدل می شود و تمام اندیشمندانی 
کــه می خواهند جامعه امــروزی و مدرن را 
بررســی کننــد، همــه از دریچــه مطالعات 
فرهنگــی نــگاه مــی  کنند. لــذا، اســتفاده از 
مطالعات فرهنگی، برای بررسی جامعه، 
تعامل با آن یا حتی تحول جامعه اجتناب  
ایــران،  در  متأســفانه  امــا  اســت،  ناپذیــر 
مطالعات فرهنگــی، جایگاه اصلی خود را 

در هیچ زمینه  ا ی پیدا نکرده است.
برای مثال فرض کنید می  خواهید فرهنگ 
مصــرف را در مــردم بررســی کنیــد، یکــی 
از بحث هــای مفصلــی کــه در مطالعــات 
مصرف گرایــی  گرفتــه،  صــورت  فرهنگــی 
جدیــد اســت؛ اینکه چه عواملــی بر میزان 
آن تأثیــر دارد و... طبیعــی اســت که بدون 
مطالعات فرهنگی ناظر به جامعه ایرانی، 
در  مصرف گرایــی  زمینــه  در  نمی توانیــم 
جامعه ایرانی به تصمیم دقیقی برســیم؛ 
به تعبیــری هر زمینه  ای که مــا در جامعه 
بــا آن مواجــه هســتیم، نیاز بــه مطالعات 
فرهنگی متناســب با خــود دارد. بنابراین، 
جدی گرفته شــدن مطالعــات فرهنگی در 

جامعه ایرانی یک ضرورت است.
ë  همیشــه این دغدغه وجود داشــته است

که علوم  انســانی ما، متناســب بــا نیازهای 
جامعــه ایرانــی نیســت، بــه همیــن دلیــل 
شــدن«  »اســامی  و  شــدن«  »بومــی  از 
علــوم  انســانی ســخن گفتــه می شــود. اما 
کــه  را  فرهنگــی«  »مطالعــات  شــما  چــرا 
»مهم ترین دستاورد علوم انسانی در غرب« 
می  خوانید؛ آن را برای پاسخگویی به نیازها 
و حــل چالش هــای امــروز جامعــه ایرانــی 

مناسب می  بینید؟
متأســفانه،  کردیــد،  اشــاره  کــه  همانطــور 
علوم انســانی جدیــد، نتوانســته در ایــران 
مشــکلی را حل کنــد؛ چون کســانی که این 
علوم را دنبال می  کنند، بیشتر ترجمه می  
کنند و مترجم هســتند. نمی  دانند که باید 
در متــن این علوم زندگی کرد. البته من به 
علوم انســانی رایــج در بخش  هــای زیادی 
نقــد دارم و گرایــش  هــای مارکسیســتی و 
نئومارکسیســتی در مطالعــات فرهنگی را 
هــم قبول نــدارم، ولی ما چــاره  ای جز این 
منطــق نداریم؛ این منطــق حیات جامعه 
جدید است. در دنیای مدرن هر جامعه ای 

 مقــام معظم رهبری در بخشــی از بیانات شــان در نخســتین دیــدار با 
هیأت دولت سیزدهم )6 شــهریور 1400( به مسأله فرهنگ پرداختند و 
فرمودند: »در مســأله فرهنگ و رسانه، به گمان بنده، ساختار فرهنگی 
کشــور نیاز به یک بازســازی انقابی دارد. ما مشــکل داریم در ســاختار 
فرهنگــی کشــور؛ و یــک حرکــت انقابی لازم اســت. البتــه »حرکت 
انقابی« یعنی خردمندانه و عاقانه. معنــای »انقابی بودن« بی هوا 
حرکت کردن و بی حســاب حرکت کردن نیســت. ]حرکت[ انقابی 
باید باشد، بنیانی باید حرکت بشود، در عین حال برخاسته از اندیشه و 
حکمت باشد. فرهنگ واقعاً زیربنا است؛ خیلی از این خطاهایی که ما 
در بخش های مختلف انجام می دهیم، ناشی از فرهنگ حاکم بر ذهن 
ما است. اگر ما اسراف داریم، اگر ما تقلید کورکورانه داریم، اگر ما سبک 
زندگی غلط داریم، اینها ناشــی از مشــکات فرهنگی اســت؛ فرهنگ 
حاکم بر ذهن هاســت که در عمل، این مشــکات را به وجــود می آورد. 
زندگی های تقلیدی، زندگی های تجماتی و اشــرافی گری، غالباً منشــأ 
و ریشــه فرهنگــی دارد. در واقــع نرم افــزار این حوادث، فرهنگ کشــور 
و فرهنــگ حاکم غلــط و انحرافی اســت که بر بعضی ذهن ها مســلط 

است.«
البته این نخســتین بار نیســت کــه رهبر معظــم انقاب بــر اهمیت و 
ضرورت کار فرهنگی تأکید می کنند؛ مســأله فرهنگ عمومی و اعتای 
صنایع فرهنگی کشــور همواره یکی از دغدغه هــای اصلی رهبر معظم 
انقاب بوده اســت و در بســیاری از سخنرانی  هایشــان بر این امر مهم 
تصریح کرده اند. به دنبال طرح این دغدغه از سوی ایشان، وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اسامی، محمدمهدی اســماعیلی، نیز از اهالی فکر، فرهنگ، 

هنر و رسانه درخواســت کرد نظرات راهبردی و ایده های کاربردی خود 
را درخصــوص وضعیت فرهنگی و ارتقــاء آن ارائه کننــد. از این رو، بر 
آن شــدیم تا در گپ وگفتی بــا دکتر علیرضــا قائمی نیا، دانشــیار گروه 
معرفت شناسی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشه اسامی، به ضرورت بازسازی و راه های ارتقاء فرهنگ در جامعه 
ایرانی بپردازیم. وی در کنار تحصیات حوزوی، فارغ التحصیل دکترای 
حکمت متعالیه و کام از دانشــگاه تربیت مدرس نیز هســت و آثاری 
چون »درآمدی بر منشــأ دین«، »تجربه دینــی و گوهر دین« و »متن از 
نگاه متــن )دور هرمنوتیکی(« را در کارنامه علمی خــود دارد. او اکنون 
سردبیری مجله علمی- پژوهشی »ذهن« را نیز برعهده دارد. قائمی نیا 
معتقد اســت با ابزارهای قدیم نمی توان دنیای جدید را مدیریت کرد 
و زبان دنیای جدید »مطالعات فرهنگی« اســت که متأســفانه ما از آن 
غافل شده ایم. او در این راستا، اهالی دانشگاه و حتی حوزویان را مورد 
انتقاد قرار می دهد: »فرهنگ یک مسأله بزرگ دنیای امروز و مسأله ای 
بسیار پیچیده است. مطالعات فرهنگی از آنجا که خصلت بینارشته ای 
و کاربــردی دارد تا حدی به حل این مســأله در جوانب مختلف کمک 
می کنــد. تا زمانی کــه در ایران این نــوع مطالعات جایگاه خــود را پیدا 
نکند، هر راه  حلی موقتی خواهد بود و تداوم نخواهد یافت... ما، خواه 
حوزویان و خواه دانشــگاهیان، علوم انســانی و مطالعــات فرهنگی را 
جدی نگرفتیم. در دنیای امروز مراکز اسامی نمی توانند بدون تکیه بر 
مطالعات فرهنگی کاری انجام دهند. بارها به برخی از دوستان مسئول 
حوزوی این نکته را یادآوری کرده ام که »مطالعات فرهنگی« در کجای 

حوزه جای دارد؟! و چه زمانی باید جدی گرفته شود؟!«

مهسا رمضانی
خبرنگار 

ë  مشــکل امروز جامعه ایرانی را مشــکل فرهنگی می دانــم. معتقدم که حتی
مســائل اقتصادی نیز ریشــه در مســائل فرهنگی دارد. اگر مجریــان جامعه ما 
بتواننــد فرهنگ ناظر بــه اقتصاد را تغییر دهند، قطعــاً وضعیت اقتصادی ما 

نیز تغییر خواهد کرد.
ë  مطالعــات فرهنگی« مهم ترین دســتاورد علوم  انســانی در غرب اســت و«

شــاید بتــوان آن را انقابی در علو م  انســانی تلقی کرد. ســایر زمینه  های علوم 
 انســانی و اجتماعی، چنــدان به تغییــر جامعه و تحلیل عینی تــر از وضعیت 
جامعه کمکــی نمی  کنند امــا مطالعات فرهنگی بســتری را فراهــم می  کند تا 

فرهنگ قدری عینی تر و ملموس  تر مطالعه شود.
ë  ما، خواه حوزویان و خواه دانشــگاهیان، علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

را جدی نگرفتیم. در حوزه های علمیه مرکزی متناســب با مطالعات فرهنگی 
وجود ندارد. در دنیای امروز مراکز اسامی نمی توانند بدون تکیه بر مطالعات 
فرهنگــی کاری انجــام دهنــد. بــا ابزارهای قدیــم، دنیــای جدید را نمی شــود 
مدیریت کرد. امروز »تبلیغ« که یکی از وظایف حوزه ها اســت باید بر اســاس 
مطالعــات فرهنگی پیش رود. علوم حوزوی هم باید در این راســتا ســیر کنند. 

خود فقه از این نوع مطالعات بی نیاز نیست. اخاق و معارف هم همینطور.
ë  اســام در دنیای مدرن، نیاز به »مطالعــات فرهنگی« دارد. بدون مطالعات

فرهنگی نمی توان، جامعه اسامی »عقل محور« و »عدالت محور« تأسیس 
کرد. اگر می خواهیم در جامعه، امر به معروف و نهی از منکر باشــد، ربا نباشد، 
حجــاب نهادینه شــود، فضــای مجازی وجهــی اخاقــی و عقانی پیــدا کند، 
مســائل مربوط به ترافیک، جوانان، ســبک زندگی های جدید و... حل شــود، 

نیازمند بهره گرفتن از منطق مطالعات فرهنگی هستیم.
ë  متأســفانه در جریان علوم  انســانی اســامی که البته من خود به آن اعتقاد 

دارم، جایگاه »انســانی« اغلب نادیده انگاشــته می شود. آنچه که دوستان ما 
تحت عنوان »علوم انســانی اســامی« مطــرح می کنند، یکســری گزاره  های 
کلی ایده آلیســتی اســت که به درد دنیا و آخرت نمی خورد، بــا این گزاره ها نه 
می تــوان جامعه ســاخت و نه می تــوان با آنها بــه جامعــه و فرهنگ جهت 
داد. مکتوباتــی هم که در خصوص فرهنگ اســامی نوشــته می شــود غالباً از 
ســنخ مطالعات فرهنگــی به معنای دقیــق کلمه نیســت. و وقتی ایــن آثار را 
می خوانیــم گویا به جای مطالعــات فرهنگی با کتاب هــای عقاید یا معارف در 
زبانــی دیگر روبه رو هســتیم. باب فرهنگ بــه معنایی که امــروزه در مطالعات 
فرهنگی با آن روبه رو هســتیم همچنان بسته مانده و این قبیل آثار نمی توانند 

راهی به باز کردن آن پیش بکشند.
ë  ،زبــان دنیای جدیــد، مطالعات فرهنگی اســت اما متأســفانه در جامعه ما 

مرکــزی که متصــدی مطالعات فرهنگی باشــد، وجــود ندارد، مراکــزی هم که 
وجــود دارند عمــق و دقت چندانی در ایــن زمینه ندارند یا میــدان عمل آنها 
بســیار محدود اســت. تا زمانی که در ایران این نوع مطالعــات جایگاه خود را 

پیدا نکند، هر راه  حلی موقتی خواهد بود و تداوم نخواهد یافت.

گاه
م ن

ني

که تحقق پیدا می  کند، بالاخره به نحوی از 
قواعد حاکم بــر مطالعات فرهنگی کمک 
مــی  گیرد، لذا چــاره  ای جز ایــن نداریم. با 
نــگاه انتقادی به ایــن علــوم، می توانیم از 

آنها بهره بگیریم.
ë  و »دانشــگاهیان«  می کنیــد  فکــر 

»حوزویــان« ما چقدر بر اهمیت مطالعات 
فرهنگی در دنیــای امروز واقف هســتند و از 
قواعــد و منطــق حاکم بــر این دانــش بهره 

می گیرند؟
 مــا، خــواه حوزویــان و خواه دانشــگاهیان، 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی را جدی 
نگرفتیم. از یک طــرف، برخی از حوزویان 
بــه نوعی بــه علوم انســانی وقعــی و ارجی 

نمی نهنــد؛ غافل از اینکه کــه غرب با تکیه 
بر ماهیت پراگماتیستی این علوم، جامعه 
خــود را مدیریت کرده و پیش می برد. الان 
در حوزه هــای علمیــه مرکزی متناســب با 
مطالعــات فرهنگی وجود ندارد. در دنیای 
امروز مراکز اسلامی نمی توانند بدون تکیه 
بــر مطالعات فرهنگــی کاری انجام دهند. 
بارها به برخی از دوســتان مسئول حوزوی 
این نکته را یادآوری کرده ام که »مطالعات 
فرهنگی« در کجای حــوزه جای دارد و چه 
زمانــی باید جدی گرفته شــود. با ابزارهای 
قدیم دنیــای جدید را نمی شــود مدیریت 
کــرد. امــروز »تبلیــغ« کــه یکــی از وظایــف 
حوزه هــا اســت باید بــر اســاس مطالعات 

فرهنگــی پیش رود. علوم حوزوی هم باید 
در این راستا سیر کنند. خود فقه از این نوع 
مطالعات بی نیاز نیست. اخلاق و معارف 

هم همینطور.
دانشــگاهیان  از  برخــی  دیگــر،  طــرف  از 
هــم در پرداخت بــه علوم انســانی تنها به 
ســطح تئوریــک و ترجمه بســنده کرده اند 
و نمی تواننــد از تئوری هــای ایــن حــوزه در 
حــل مســائل اجتماعی بهــره ببرنــد. آنها 
نتوانســته اند رســالت این علــوم را بخوبی 

تبیین کنند.
اســتفاده از علوم انســانی بــه معنــای کنــار 
گذاشــتن اســلام نیســت. اســلام در دنیای 
مــدرن نیاز بــه مطالعــات فرهنگــی دارد. 
نمی تــوان،  فرهنگــی  مطالعــات  بــدون 
جامعه اســلامی »عقل محور« و »عدالت 
گســترده  جوامــع  کــرد.  تأســیس  محــور« 
امــروز، بــا جوامع 1000 ســال پیــش تفاوت 
دارنــد؛ در جوامع گذشــته رســانه و فضای 
مجازی و تبلیغات وجود نداشــت. جامعه 
جدیــد مؤلفه هایــی دارد کــه ایــن مؤلفه ها 
اجتنــاب  ناپذیر اســت و بایــد از مطالعات 
فرهنگی برای فهم و درک و مدیریت آنها 

استفاده کرد.
جامعــه  در  می خواهیــم  اگــر  بنابرایــن، 
امــر به معــروف و نهــی از منکر باشــد، ربا 
فضــای  شــود،  نهادینــه  حجــاب  نباشــد، 
مجازی وجهی اخلاقی و عقلانی پیدا کند، 
مســائل مربوط به ترافیک، جوانان، سبک 
زندگی هــای جدیــد و... حل شــود، نیازمند 
بهره گرفتــن از منطق مطالعــات فرهنگی 
هســتیم. دنیــای امــروز دنیای »کالا شــدن 
فرهنگ« اســت. کالایــی شــدن فرهنگ از 
ویژگی هــای دوران مــدرن اســت. کالاهای 
هســتند.  غــرب  فرهنــگ  حامــل  خاصــی 
این کالاهــا در همه صحنه هــای اجتماعی 
و ارتباطــی حضــور دارنــد. مواجهــه با این 
کالاهــا هــم مطالعــات فرهنگــی عمیق را 

می طلبد.
ë  علوم انســانی اســامی« کــه حــدود دو«

دهه اســت در جامعه ما طرح و بحث شده 
است چقدر در پیشبرد اهدافش موفق بوده 
و توانسته اســت برای مسائل روز جامعه ما 

افق گشا باشد؟
»علــوم  انســانی  جریــان  در  متأســفانه 
اســلامی« که البتــه من خود بــه آن اعتقاد 
نادیــده  اغلــب  »انســانی«  جایــگاه  دارم، 
در  بایــد  رو،  ایــن  از  می شــود.  انگاشــته 
بحــث از علوم انســانی اســلامی بــه مقوله 
»علوم انســانی« در کنــار »علوم اســلامی« 
هــم توجــه شــود. آنچــه کــه دوســتان مــا 
تحــت عنــوان »علــوم انســانی اســلامی« 
هــای  گــزاره   یکســری  می کننــد،  مطــرح 
کلــی ایده آلیســتی اســت کــه بــه درد دنیــا 
و آخــرت نمی خــورد، بــا ایــن گزاره هــا، نه 
می تــوان جامعــه ســاخت و نه می تــوان با 
آنهــا بــه جامعــه و فرهنــگ جهــت داد. از 

ایــن رو، بر این باورم که علوم انســانی باید 
جایــگاه اصلی خــود را پیدا کنــد و فرهنگ 
جامعــه را مدیریــت کنــد. مکتوباتــی هــم 
کــه در خصــوص فرهنگ اســلامی نوشــته 
می شــود غالباً از ســنخ مطالعات فرهنگی 
به معنای دقیق کلمه نیســت. و وقتی این 
آثــار را می خوانیم گویا بــه جای مطالعات 
فرهنگــی با کتاب های عقایــد یا معارف در 
زبانــی دیگر رو به رو هســتیم. باب فرهنگ 
مطالعــات  در  امــروزه  کــه  معنایــی  بــه 
فرهنگــی بــا آن رو به رو هســتیم همچنان 
بســته مانــده و این قبیــل آثــار نمی توانند 

راهی  به باز کردن آن پیش بکشند.
ë  نهادهــای فرهنگی سیاســتگذار همچون

»شــورای عالی انقاب فرهنگــی«، »وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســامی« یــا »مجلس«، 
چقدر از پشــتوانه مطالعــات فرهنگی برای 
بهــره  سیاستگذاری هایشــان  و  راهبردهــا 

می گیرند؟
کــه  فرهنگــی  انقــلاب  عالــی  شــورای 
تصمیم گیــری در خصــوص دانشــگاه ها و 
مراجــع عالــی را در دســتور کار خــود دارد، 
پشــتوانه مطالعات فرهنگــی عمیق دارد، 
امــروزه در کشــورهای مهــم جهــان چنین 
قضایایــی را بر مطالعــات فرهنگی مبتنی 
می کننــد. مــا نیازمند آن هســتیم که مراکز 
مطالعات فرهنگی به شــکلی اســتراتژیک 
در جامعه ایجاد شود تا بتوانیم ویژگی های 

جامعه ایرانی را تحلیل کنیم.
بــرای مثــال، همان طور که پیش تــر عنوان 
شــد، مشــکل اصلی در مقوله حجــاب، به 
فقــدان تحلیل هــای مطالعــات فرهنگــی 
در جامعــه ایرانــی برمی گــردد. واقعیــت 
این اســت که با امر و نهی ســاده نمی توان 
حجــاب را در یــک جامعــه نهادینــه کــرد. 
منطق جامعــه مدرن، مطالعات فرهنگی 

است.
یــا اینکــه بــرای صیانــت فضــای مجــازی، 
قطعاً با فیلترینگ ســاده نمی توان تبعات 
منفی فضای مجازی را مدیریت کرد چراکه 
اساساً فیلترینگ یک طرح موقت در دنیای 
امروز است. همه اندیشمندان راستین، در 
خصوص جامعه ایرانی و ســطح اســتفاده 
از فضای مجــازی نگرانی دارنــد. واقعیت 
این اســت که با یکســری طرح  هــا و برنامه  
ریزی  های ساده نمی توان جامعه را تغییر 
داد. مــا نیازمند مطالعات فرهنگی عمیق 
هســتیم. جامعــه  شناســان، روانشناســان، 
انســان  شناســان آنانــی که دســت  انــدرکار 
طرح های فرهنگی هستند باید باهم گفت  
وگو کرده و تحلیل کنند. برای مثال بگویند 
بــرای رســیدن بــه یــک »جامعــه مجــازی 
ســالم« چه باید کرد؟ متناســب با جامعه 
ایرانــی بایــد چــه راه کارهــای فرهنگــی  ای 
را دنبــال کــرد؟ بی تردید، مجلــس هم در 
تصمیمــات و قانونگــذاری بــه مطالعــات 
فرهنگی گســترده نیاز دارد. چرا بسیاری از 
قانو ن ها جامه  عمل به خود نمی پوشــند؟ 
زیرا براساس مطالعات فرهنگی متناسب 

طرح نشده اند.
مســأله ترافیک، نحــوه اســتفاده از خودرو 
و... نیــز از دیگــر مقولاتــی اســت کــه حــل 
مســائل آن نیازمنــد مطالعــات فرهنگــی 
است. متأســفانه در جامعه ما، مرکزی که 
متصدی مطالعات فرهنگی باشــد، وجود 
نــدارد، مطالعات فرهنگی شــعار نیســت. 
مراکــزی هم که وجود دارنــد عمق و دقت 
چندانــی در ایــن زمینــه ندارنــد یــا میدان 
عمل آنها بســیار محدود است. مخصوصاً 
آنهــا کــه دغدغه  هــای دینــی دارنــد، باید 
بداننــد کــه بــر اســاس ایــن منطــق جدید 
بایــد بــه جلــو رفــت. زبــان دنیــای جدید، 

مطالعات فرهنگی است.
»فرهنگ« یک مســأله بزرگ دنیای امروز 
و مسأله ای بسیار پیچیده است. مطالعات 
فرهنگی از آنجا که خصلت بینارشــته ای و 
کاربردی دارند تا حدی به حل این مســأله 
در جوانب مختلف کمک می کند. تا زمانی 
که در ایران این نوع مطالعات جایگاه خود 
را پیدا نکند، هر راه  حلی موقتی خواهد بود 

و تداوم نخواهد یافت.
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